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	تم إعداد هذا الملف آليا بواسطة المكتبة الشاملة


	


	الكتاب : پرتوي از قرآن


يحذر، از حذر: از خطر خود را بركنار داشتن، هشيار خطر بودن، آماده دفاع شدن. يحذّر از تحذير، باب تفعيل: به ديگرى اخطار كردن، ديگرى را از خطر هشيار كردن، آماده دفاع كردن (ج 5 ص 60/ 25).
يحضّ، مضارع از حضّ (به تشديد): به كارى واداشتن، برانگيختن، ترغيب نمودن (ج 4 ص 271/ آخر).
يحور، از حور (به فتح حاء): برگشتن، سرگردان شدن، جامه را پاك شستن و سپيد نمودن، به دور محور گشتن (ج 3 ص 293/ 3).
يدريك: مضارع از باب افعال: چه ترا دانا كرده. از درى: به چيزى دست يافت و علم به آن را پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 277
فرا گرفت. ما يدريك: با آنكه متعدى است، در خطاب استفهامى و اصطلاح، به معناى لازم مى آيد:
چه دانى تو؟
(ج 3 ص 121/ 14).
يدعّ، مضارع از دعّ (به تشديد): به سختى و خوارى كسى را راندن (ج 4 ص 271/ 13).
يذرون، جمع يذر: وامى گذارد. ماضى آن- وذر، چون ودع- در كلام عرب استعمال نشده و به جاى آن «ترك» گفته مى شود (ج 2 ص 155/ 18).
يذوقون: از ذوق، به معناى چشيدن، مزه چيزى را آزمودن و خوب درك كردن (ج 3 ص 33/ 6).
يرجون: فعل مضارع از مصدر رجاء: آرزو، انديشه، اميد، نگرانى (ج 3 ص 42/ 7).
يرضعن، جمع مؤنث رضع (به فتح ضاد): طفل از پستان شير مكيد (به ضم ضاد): با پستى درخواست نمود (ج 2 ص 155/ 6).
يرغب، از رغب: به آن دلبستگى يافت و آن را خواست و پسنديد، از آن رغبت كرد: از آن روى گرداند و ناپسندش آمد (ج 1 ص 311/ 11).
يستحيى، از حياء: در بشر تأثر و منفعل شدن از بدى، و درباره خداوند مانند ديگر اينگونه صفات چون غضب و كراهت و حب، مقصود اثر آنست، چه كسى كه از عملى حياء كند خود را از آن باز مى دارد (ج 1 ص 101/ 2).
يسر: به حذف ياء: مضارع يسرى: شبروى نمود، ريشه در ميان زمين خليد، خشم يا اندوهش زايل شد (ج 4 ص 42/ 13).
يش قّق، مدغم يتشقق از شق: شكافتن، گشودن راه (ج 1 ص 196/ 7).
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يصرّوا، فعل مضارع از اصرار: پايدارى و پافشارى براى انجام كارى و بيشتر در گناه و چيزهاى ناشايست گفته مى شود، از صرّ (به فتح صاد و تشديد راء): پولها در هميان نهادن و سر آن را بستن، صداى شديد برآوردن، سوت زدن، صدا كردن گوش، تيز كردن گوش و بالا نگهداشتن دم. از صرّ (به كسر صاد): سرماى شديد، صداى وزش باد (ج 5 ص 327/ 3).
يصلون، مضارع صلى: به آتش درآمد، دچار و ملازم آتش شد، گوشت را بريان كرد، كسى را به آتش افكند، مدارا نمود، دام نهاد (ج 3 ص 225/ 3).
يطلع، فعل مضارع غايب مفرد از اطلاع (باب افعال): از بالا نگاه كردن، به سوى چيزى سر كشيدن (ج 5 ص 431/ آخر).
يعجبك: مضارع اعجاب: به شگفتى واداشتن، برانگيختن و جلب توجه، به خود باليدن. از عجب كه نوعى از انفعال و انعكاس نفس در برابر ديدن يا شنيدن چيزى غير عادى و مجهول است (ج 2 ص 94/ 13).
يعمّر، از عمر (به فتح عين و ضم آن با سكون يا ضم ميم): خانه مسكون شد، در خانه جاى گرفت، بندگى خداوند، مدت زندگى كه در اين مدت بدن پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 278
آباد و معمور است، به طول انجاميدن زندگى (ج 1 ص 233/ 2).
يغلّ، مضارع غلّ (به فتح غين): نفوذ دادن يا نافذ شدن چيزى در خلال چيز ديگر مانند آب در گياه، شخص در بيابان، كينه و خيانت در نفوس، بند و زنجير در گردن و دست و پا بستن، چشم از ديدن صواب برگشتن، فريب دادن، خيانت كردن، دسيسه كردن در كالا. غلّ (به كسر غين): كينه و فريب در سينه جاى گرفتن. غلّ (به ضم غين):
شدت يافتن تشنگى (ج 5 ص 374/ 9).
يقبض، مضارع قبض: گرفتن، انگشتها را بر كف دست نهادن، از دادن يا گرفتن چيزى خوددارى كردن، خود را از كارى به دور داشتن (ج 2 ص 169/ 19).
يقض، مضارع قضى: كارى را درست و به اندازه انجام داد، نيازش را برآورد، پيمان را انجام داد، درباره دعوا حكم داد (ج 3 ص 134/ 3).
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يقين: رسيدن علم و ايمان به آن مرتبه از احساس و شهود است كه ذهن و و جدان استقرار يابد و مالك شعور و عمل گردد و متقين صاحب يقين را به سوى خود كشاند و متصرف در او شود و از سقوط و انحراف و توقف برهاند و رستگار گردد: «أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» (ج 1 ص 61/ آخر).
يلوون، مضارع جمع از لىّ (به تشديد ياء): نخها را تاباندن، از حقى سرپيچيدن، از پس دادن وام سرباز زدن، دين و عقيده را پنهان داشتن، از اظهار حق خوددارى كردن، اندوه را در دل نگهداشتن (ج 5 ص 185/ 9).
يمحّص، فعل مضارع از مصدر تمحيص: تصفيه، تخليص از مواد ديگر، كاهش دادن گناه و پستيها، تطهير از آلودگى، آزمايش كردن، محص: از عيب پاك شدن، زر را با آتش خالص كردن، درخشيدن، به شتاب دويدن، مانند فحص كه خالص كردن چيز مخلوط شده است (ج 5 ص 341/ 20).
يمحق، مضارع محق: كاستگى پى در پى، همى نقصان يافتن و تاريك شدن، نابود گشتن، آثار و صفاتش از ميان رفتن. تاريكى تدريجى ماه در روزهاى آخر آن (ج 2 ص 251/ 5).
يملل، امر از املال: بيان مطلبى براى نوشتن ديگرى «ديكته كردن». از مل: زير دوزى، تفتيدن آهن، زير و رو كردن، اندوهگين شدن (ج 2 ص 251/ 13).
ينال، از نيل: دريافت، دسترسى به چيزى (ج 1 ص 284/ 9).
ينعق، مضارع از نعيق: بانگ راندن گوسفند، بانگ غراب در حالى كه گردن فرو كشد. چون گردن بر كشد نعيب گويند (ج 2 ص 36/ 24).
يوثق، مضارع اوثق: با زنجير يا طناب (وثاق- با فتح و كسر واو) محكم بست، استوار و پا بر جايش نمود، به او اطمينان يافت (ج 4 ص 68/ 15).
يوعون، از وعى: حمل كردن و جاى دادن، پذيرفتن، شنيدن و فراگرفتن (ج 3 ص 293/ 8) پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 279
يوقنون، از يقن: واضح و ثابت شد. ايقن: به آن از روى دليل علم يافت، شكش زائل گشت (ج 1 ص 278/ 7).
(1/2963)



يوم: به حسب لغت ميان طلوع و غروب آفتاب است، و در اصطلاح به عصر و زمان و دوره اى كه در آن حادثه تاريخى روى داده گفته مى شود «از جهت ظهور و به چشم آمدن آن حادثه چنان كه پس از طلوع آفتاب ديدنيها از پرده تاريكى بيرون مى آيند» يوم قدرت، سلطنت، حرب، خلقت،- قرآن كريم از دوره هاى تكوين آسمان و زمين به ايام تعبير نموده:
خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ (ج 1 ص 29/ 3).
- الآخر: روز ديگر و برتر (ج 2 ص 49/ آخر).
- الفصل: از يَوْمُ الْفَصْلِ در اين آيه و آيات ديگر مانند آن، با قرائن و اشاراتى كه دارند، همان جدايى و جدا شدن كه معناى لغوى و اصلى كلمه «فصل» است، فهميده مى شود، زيرا معانى ديگر مانند:
قضا، حكم و حساب، از موارد و مصاديق فصل مى باشد.
ظاهرا «يَوْمَ الْفَصْلِ» در آيه 40 سوره دخان درباره آسمانها و زمين يا موجودات در آنهاست:
«وَ ما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما لاعِبِينَ، ما خَلَقْناهُما إِلَّا بِالْحَقِّ وَ لكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ، إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقاتُهُمْ أَجْمَعِينَ». در آيه 21 سوره صافات، يوم الفصل، پس از «زجرة»- كه به معناى بانگ يا تحريك شديد است- آمده كه پس از آن همه از وضع و جا و موطن خود كنده و جدا مى شوند: «فَإِنَّما هِيَ زَجْرَةٌ واحِدَةٌ فَإِذا هُمْ يَنْظُرُونَ، وَ قالُوا يا وَيْلَنا هذا يَوْمُ الدِّينِ، هذا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ». ظاهر اين آيه اين است كه: آنان پس از برانگيخته شدن مى پندارند روز جزا فرا رسيده، قرآن مى گويد: آن روز روز فصل است. (بنا بر اين كه «هذا يَوْمُ الْفَصْلِ ...» گفته آنان نباشد).
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آيه هاى 13 و 38 سوره مرسلات نيز دلالت دارد بر اينكه: روز فصل، منتهاى اين جهان و آغاز عالم ديگر و روز جمع است نه هنگام حساب و حكم نهايى: «لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ؟ لِيَوْمِ الْفَصْلِ، هذا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْناكُمْ وَ الْأَوَّلِينَ».
در اين سوره، آيات بعد از «إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ ...» صريحا دلالت بر اين دارد كه يوم الفصل و نفخ صور، آغاز و مقدمه قضاوت و فصل نهايى مى باشد.
اگر الف و لام «الفصل» اشاره به فصل معهود ذهنى باشد، اين فصل همان جدايى و جدا شدن از مهد پرورش زمين مى باشد كه از پرتو آيات قبل به ذهن مى تابد. بنا بر اين گرچه مقصود فصل معهود و خاص باشد (و الف و لام براى جنس نباشد)، ولى لحن آيه و فعل «كان» مشعر بر اين است كه آيه، هم در مقام اشاره به قانون كلى خلقت است و هم بيان يوم الفصل، خاص افراد انسان يا نوع آن، چه اينها از زمين از شاخسار بزرگ جهان، و اين فصل انسان و زمين مظهر و فرع بارزى از يوم الفصل هاى عمومى و كلى است، چنان كه ديگر مظاهر و فروع آن در مفاصل خلقت، ظاهر و پيوسته مى باشد، چنان كه هر پديده اى همين كه به كمال خاص به خود رسيد، از اصل و منشأش جدا مى شود و وارد مرحله ديگرى مى گردد كه قوا و خواص ذاتى و اكتسابيش در آن مرحله، بارز مى گردد، اين جدايى و بروز براى هر موجودى، يوم الفصل آن و از نظر پيوستگى خلقت و حيات، مفاصل جهان است (ج 3 ص 20/ 12).
- القيامة: روز باز شدن آفاق حيات و آفرينش و نهايت قيام استعدادها و مكتسبات است (ج 5 ص 205/ 10).
- موعود: روز قيامت (ج 3 ص 306/ 15) پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 280
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هادوا: يهودى شدند. گويند از هاد (توبه كرد و برگشت) گرفته شده چون يهود از پرستش گوساله توبه كردند. يا از هاد به معناى مايل شد، چون از دستورات موسى سرپيچى كردند. چون كلمه يهود لغت عبرى است پس نمى توان آن را از ريشه عربى دانست، معناى آن به عبرى ستايش، و نام چهارمين پسر يعقوب بوده چون مادرش هنگام ولادت او خداى را ستايش كرد، نيرومندترين سبطهاى اسرائيل فرزندان يهودا بودند و بهترين سرزمين هاى فلسطين پس از آنكه با فرماندهى يوشع فتح شد به دست آنها افتاد. و شهر يهوديه مركز دينى و حافظ ناموس و قانون موسى گرديد و سلطنت سبط يهودا پس از خرابى كشور اسرائيل 135 سال باقى ماند، بدين جهت بعد از مراجعت بنى اسرائيل از اسارت بابل همه اسباط به نام يهود خوانده شد. يهود اسم جمع و واحد آن يهودى است مانند زنج و زنجى (ج 1 ص 179/ 2).
يهوّه: آن خدايى كه در ميان همه مردم جهان يهود را قبيله ويژه خود گردانيده عهده دار است كه مالك و حاكم جهانشان گرداند، همان «يهوه» خداى ساخته و آرايش شده يهود است كه به چهره هاى گوناگون درمى آيد، گاه خشمگين است و گاه آرام و رحيم، گاه بر بنى اسرائيل خشم مى گيرد و گاه دلجويى و عذرخواهى مى كند، گاه آشكار مى شود، گاه روى نهان مى دارد، گاه در آسمانها صعود مى كند و گاه در گوشه اى از زمين فرود مى آيد و با يعقوب «اسرائيل» كشتى مى گيرد و تا صبح بر مى آيد يعقوب رهايش نمى كند تا چنين عهدهايى از او مى ستاند، بى آنكه تعهدى از خود و فرزندانش به خدا دهد و رسالتى به عهده گيرد (ج 5 ص 291/ 4)
پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 281
مُسْتَدْرَك
«لغات و اصطلاحات جا افتاده جلد ششم» پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 282
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باسمه تعالى مستدرك از آنجا كه به هنگام فيش بردارى از لغات و اصطلاحات و تعبيرات خاصّ «پرتوى از قرآن»، جلد ششم (آيات نخست سوره نساء) زير چاپ نرفته بود كه لغات آن جلد و شماره صفحات و سطر هر كدام مشخّص شود، تنها به گنجانيدن چند اصطلاح و لغت از آنها اكتفاء شد. بعد از اتمام حروفچينى و صفحه بندى اين جلد، ملاحظه شد كه لغات و تعبيراتى در آن هست كه دريغ است اين فرهنگ از آنها تهى باشد، و چون فرهنگ نيز حروفچينى و صفحه بندى شده بود و به هم زدن برخى از صفحاتش مشكل مى نمود و باعث تأخير بيشتر مى شد، مهمترين لغت و اصطلاح جلد ششم در اين قسمت به نام مستدرك آورده شد.
لازم است اين توضيح داده شود كه اين چند لغت، همه لغات خاصّ معنى شده در جلد ششم نيست، بلكه لغات و اصطلاحاتى است كه در پنج جلد ديگر معنى نشده يا زياد نامأنوس نبودند، يا معناى خاصّى، بيش از آنچه در جاهاى ديگر قابل دسترسى است، نداشتند. اميد آنكه در چاپهاى بعدى، محتويات اين مستدرك و لغات و اصطلاحات جلد ششم كه در مستدرك نيامده و همه لغات و اصطلاحات و تعبيرات جا افتاده يا ناقص جلدهاى ديگر چاپ شده، و مطالب قرآنى چاپ نشده، يك جا گنجانيده شود تا فرهنگى كامل و قابل استفاده و نماينده فرهنگ لغوى آية اللَّه طالقانى، در دسترس علاقه مندان قرار گيرد. إن شاء اللَّه.
شب عاشوراى 1402 گردآورنده پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 283

آ- الف
آتوا: (فعل امر از مصدر ايتاء)، معنايى بيش از اعطاء را مى رساند: پيش آوردن و رساندن آنچه حق گيرنده است (ج 6 ص 72/ 14).
اخْدان، جمع خدن (به كسر ح): دوست، همراه، رفيق نامشروع (مرد يا زن) (ج 6 ص 130/ 18).
ارحام، جمع رحم (به كسر ح): عضو تكوين نطفه، خويشاوند نزديك. (به سكون ح): عاطفه رقيق، احسان (ج 6 ص 46/ 24).
اعْتَدْنا: از عتاد: آماده كردن وسائل. يا از عداد:
سرشمارى و حساب جمعى (ج 6 ص 105/ 15).
(1/2967)



افْضى: 1- جاى وسعت يافت، وسعتش داد، به وى رسيد يا رساند خود را، راز خود را براى او آشكار كرد. از فضا: مكان وسعت يافت، جاى تهى شد (ج 6 ص 35/ 9).
2- از افضاء: رسيدن به فراخناى، جاى گشودن.
فضاء: مكان يا محيط باز و گشاده (ج 6 ص 105/ 22).
اقْرَبون: جمع اقرب: خويش نزديك، نزديكتر (ج 6 ص 79/ 21).
اولاد: جمع ولد: فرزندان متصل و بى واسطه و اخصّ از بنت و اين كه به فرزندان فرزند هم گفته مى شود (ج 6 ص 90/ 19)
. ب- ت- ث
بدار: 1- پيشگيرى، دستپاچگى (ج 6 ص 14/ آخر).
2- شتابزدگى، بى باكى، نينديشده، پرى، پُريابى (ج 6 ص 47/ 19).
بُهتْان: 1- افترا بستن، نسبت ناروا دادن، دروغ بستن. از بهت: سرگردان شد، حيرتزده ساكت شد (ج 6 ص 105/ 23).
2- افتراى بهت انگيز و حيرت آور. از بهت:
تحيّر، سرگشتگى، خود باختن (ج 6 ص 105/ 23).
تَدْرونَ، از درى و دراية: دانايى، دانستن با تدبّر و تدبير، انديشيدن همه جانبه و يا درك آنچه براى همه آسان دريافت نمى شود، دريافت واقعى و علمى، به دام انداختن (ج 6 ص 90/ 22).
پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 284
تساءل: پى در پى و از هم درخواست و پرسش كردن (ج 6 ص 46/ 26).
تَعُولوا، از عال: در قضاوت از حق روى گردانيد و به سوى تجاوز ميل كرد، در سنجش خيانت كرد، كاست، كارش سخت و نگرانى آور شد، عيالش زياد شد (ج 6 ص 14/ 17).
2- از عول: انحراف از حق، ستم، خيانت، سنگينى، كفايت در معيشت، زياده روى (ج 6 ص 47/ 7).
ثُلاث: سه سه (ج 6 ص 47/ 4)
. ح- خ
حُجُور: جمع حجر (به كسر ح): كنار، حريم، خرد، جايى كه با سنگ (حجر) محصور شده (ج 6 ص 130/ 8).
حظّ: بهره، بهره مندى، سهم، حقّ مشخص (ج 6 ص 90/ 21).
حَلائل: جمع حليلة، به معناى مفعولى (محلّلة)، از حلال: زنى كه آميزشش حلال شده، يا از حلول: با هم درآميختن (ج 6 ص 130/ 9).
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حوب، به ضم و فتح حاء: 1- گناه، ترس، اندوه. به معناى مصدرى: آلودگى به گناه يا گناه وحشتزا و حزن آور. [اين واژه بدين شكل ] فقط در اين آيه آمده است (ج 6 ص 14/ 14).
2- نيازمندى، درخواست، بيچارگى، گناه، اندوه، ترس، احتياج، زجر (ج 6 ص 47/ 1).
3- حوب داراى مفهوم خاصّى از گناه و ستم و تجاوز است كه جز در اين مورد و اين آيه، در قرآن نيامده است (ج 6 ص 60/ 3).
خبيث: نامطلوب، پليد، ناجور و به بد آميخته در محسوسات و نفسيات و اعتقادات و افكار و اعمال و گفتار (ج 6 ص 46/ 30)
. پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 285
د- ر
دراية: (لا تدرون): تحقيق و بررسى است تا واقع مكشوف شود (ج 6 ص 26/ 14).
دفع: از خود راندن و دور كردن به سوى ديگر (ج 6 ص 77/ 10).
رَبائب، جمع رَبِيبَة: دختر زن از ديگر شوهر، به معناى مفعولى (مربوبة) چون قتيلة: آنكه تحت تربيت شخص باشد، چه فعلًا يا شأناً مانند: ذَبِيحَة، ضَحِيَّة: گوسفند آماده براى ذبح يا قربانى (ج 6 ص 130/ 6).
رُباع: چهار چهار (ج 6 ص 47/ 5)
. س- ط
سَديد: 1- محكم. قول سديد سخنى است محكم و قانونى كه ضمانت اجرا داشته باشد ... سخنى است كه منطبق با احكام و مصلحت باشد (ج 6 ص 28/ 5).
2- قول سديد: گفتار، وصيت، حُكم كه بر انديشه حق و حقوق استوار باشد (ج 6 ص 86/ 20).
سَيِّئات: جمع سَيئة: بدى، زشتى، گناه، خطا، شرّ، فساد (ج 6 ص 105/ 16).
طَوْل: (به فتح ط): توان، بى نيازى، برترى، بخشش. از طول (به ضم ط): بلندى، در مقابل كوتاهى و عرض (ج 6 ص 130/ 14).
طَيِّب: 1- مطلوب، جور، پاكيزه، لذتبخش (ج 6 ص 46/ 31).
2- «فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ» به جاى «رضين» بيش از رضايت، پاكيزگى و صفا و اطمينان زن را مى رساند (ج 6 ص 73/ 20)
. پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 286
ع- غ
عاشروا (از معاشرة باب مفاعلة): 1- آميزش، همراهى، تبادل حقوق. از عشر: گرفتن و دادن يك از ده (ج 6 ص 35/ 6).
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2- از معاشرت و عشرة: با هم زيستن، مانند پيوستن عدد يا اعداد تا يك واحد جمع و كامل اعداد: عشرة: ده (ج 6 ص 105/ 20).
3- معاشرت (از باب مفاعلة) همزيستى و همبستگى و آميزش با رعايت حقوق متبادل براى تكثير خانواده و عشيره است (ج 6 ص 121/ 5).
عَسى: [باشد كه، شايد كه، اميد است كه ].
«عسى» در موارد اميد و آينده نيك و پس از گرفتارى و نااميدى گفته مى شود (ج 6 ص 122/ 10).
عَضْل (اسم مصدر) سختگيرى، (مصدر): او را از كار خود بازداشتن، جلو او را گرفتن (ج 6 ص 35/ 5).
غليظ: شديد، محكم، درشت، مايه دار، در مقابل دقيق: رقيق، نازك، نرم، كم مايه (ج 6 ص 105/ آخر)
. ف- ق
فَتَيات، جمع فتاة: زن جوان، برده- جوان باشد يا پسر- فُتوَّت: جوانمردى، غلبه در كرامت.
فَتوا: نظر حادث و غالب (ج 6 ص 130/ 16).
قِوام و قيام، 1- (به معناى مصدرى): به پا ايستادن، به پا خاستن. (به معناى اسمى): مايه زندگى، پايه ساختمان، تكيه گاه، بنيان.
2- قيام، قوام يافتن بنيه بدنى و اخلاقى و فكرى و اجتماعى است تا همه با هم رشد يابند و استعدادها بروز كنند و به فعليت رسند و به پاخيزند تا توحيد روحى و جمعى (ج 6 ص 75/ 4)
. پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 287
م- ن
مَثْنى: دومين، دو دو، گردنه، به هم پيچيده، كجى. از ثنى: چيزى را بر گرداندن، به هم پيچيدن، تا كردن (ج 6 ص 47/ 2).
مِحْصَنات، جمع محصنة: زنى كه در حصار (حصن) آمده، زن شوهردار، عفيفه، آزاده (ج 6 ص 130/ 11).
مَرى ء: غذاى پاكيزه و موافق [طبع ] و گوارا كه در مجراى غذا (مرى) آسان رود و گلوگير نشود، هواى پاك (ج 6 ص 47/ 12).
مسافحين، جمع مسافح: مرد زناكار، از سفح:
ريختن بى باكانه و بيخود خون، آب، اشك، منى.
سفح الجبل: دامنه كوه از جهت ريزش سيلاب در آن (ج 6 ص 130/ 12).
مَفروض: 1- تقدير شده، اندازه يافته (ج 6 ص 26/ 13).
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2- جدا شده، مشخّص گرديده، ثابت شده، واجب از آن جهت كه حتم و مشخّص گرديده است (ج 6 ص 79/ 22).
مَقْت: كينه از كار زشت، دشمنى شديد، خشم.
نكاح المَقت: به زنى گرفتن زن پدر.
ج 6 ص 130/ 5).
نكاح: پيمان زناشويى، درآميختن (عمل جنسى)، جمع شدن، در هم آميختن باران با زمين، چيره شدن خواب بر چشم و دواء بر بيمارى (ج 6 ص 130/ 2)
. ه- ى
هَنى ء: 1- گوارا، آنچه بى رنج به دست آيد. از هَنأَ: غذا براى شخص گوارا گرديد و پذيراى مزاج شد، به او خوراند، بخشيد، غذا را خوب فراهم كرد، با ديدنش خوشنود گرديد. هنى ء بيشتر در گوارايى خوردنى گفته مى شود و مرى ء در آشاميدنى (ج 6 ص 14/ 22).
2- آنچه آسان به دست آمده يا خورده شود و درد و ناهنجارى نداشته يا شفابخش باشد، گوارا (ج 6 ص 47/ 11).
يَحِلُّ، از حلال: روا: بى مانع. از حلّ: باز نمودن و گشودن گره، فرود آمدن در مكان و باز كردن بار و بُنه (ج 6 ص 105/ 17).
يوصِى: [فعل مضارع از باب افعال ]، از ايصاء، وصيت: اتصال به ديگر، پيمان، برانگيختن و جلب عاطفه، عاقبت انديشى، خيرخواهى، سفارش براى ديگرى (ج 6 ص 90/ 17)
(((تم بعون الله و قوته)))
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